
همه‌چیــز  و  اقتصــاد  انســان،  خوشــبختی 
نســخه می‌پیچنــد. مــا نســخه‌پیچی نداریــم. 
قبــل  ســال   ۳۰۰۰ بــه  نزدیــک  ســوفوکل، 
نــام »آنتیگونــه« را نوشــته  بــه  نمایشــنامه‌ای 
قابلیــت  جهــان  سرتاســر  در  همچنــان  کــه 
ــان درد  ــن دارد. بی ــرای گفت ــرف ب ــی و ح اجرای
و خوشــحالی در همــه آدماهــا و در همــه جــای 

اســت. مشــترک  تاریــخ 
 
آیــا نمایشــنامه‌های ایرانــی هــم قابلیــت � 

ج از کشــور را دارنــد؟ اجــرا شــدن در خــار
فرنگــی  تئاتــر  یــک  از  کــه  هــرگاه  بلــه. 
کلــی  به‌طــور  می‌گیــرد،  صــورت  تقلیــدی 
یــک  کامــاً  کارمــان هــم  شــکل درام‌نویســی 
کار  کــه  درصورتــی  می‌شــود.  الگو‌بــرداری 
البتــه  باشــد.  شــخص  خــود  امضــای  بایــد 
اســتثناهایی هــم وجــود دارد. به‌طــور مثــال 
کاری  صغیــری،  ایــرج  اثــر  »قلندرخونــه« 
بســیار موفــق و ماننــد تئاترهــای نوشــته شــده 
دیگــر  بــار  بــود.  بداهه‌گویــی  یــک  و  نبــود 
تأکیــد می‌کنــم در ایــن زمینــه اســتعدادهای 
ــد و  ــه تقلی ــرط آنک ــه ش ــا ب ــت، ام ــیاری هس بس
ــتیم  ــوب هس ــی خ ــا زمان ــود. م ــرداری نش الگوب
تقلیــدی  کــه  داریــم  گفتــن  بــرای  حرفــی  و 
صــورت نگیــرد. تقلیــد انتخاب‌هــا را بــه ســمت 
کارهــای ســاده و ســهل می‌کشــاند و ایــن اتفــاق 
خوبــی نیســت. بــر ایــن اســاس، ضــرورت دارد 

درســت  برنامه‌ریزی‌هــای  زمینــه  ایــن  در 
فرهنگــی صــورت بگیــرد تــا علاقه‌منــدان بــه 
ــر  ــی منحص ــوند و کارهای ــویق ش ــر تش ــر تئات هن
بــه فــرد خلــق کننــد. به‌طــور مثــال ســفر بــه 
یــک روســتای دوردســت و تحقیــق و بررســی 
ــود  ــنهاد می‌ش ــن پیش ــن که ــک آیی ــرای ی از اج
ــن را  ــن که ــن آیی ــرای ای ــا اج ــم ی ــن مراس ــا ای ت
به‌صــورت یــک قصــه بــه مخاطــب ارائــه کننــد، 
چــرا کــه قصــه بــه ســرعت در دل مخاطــب جــا 
از  کــه  زمانــی  امــا  می‌نشــیند،  و  می‌کنــد  بــاز 
ــو  ــد ج ــامی مانن ــی و اس ــنامه‌های خارج نمایش
ــذاری  ــن تأثیر‌گ ــم، ای ــتفاده می‌کنی ــک اس و ج

داشــت. نخواهــد  را 
 
تئاتــر �  اهالــی  اغلــب  تئاتــر  مخاطبــان 

هســتند. بایــد گفــت تئاتــر ایرانــی طــی ایــن 
ســال‌ها آن‌طــور کــه بایــد و شــاید نتوانســته 
جایــگاه وســیع‌تری در بیــن مــردم بــاز کنــد. 
نگرفتــن  ارتبــاط  دلیــل  بــه  موضــوع  ایــن 
یــا  اســت  نمایشــنامه  یــا  متــن  بــا  مخاطــب 

دارد؟ دیگــری  علــت 
ایــن موضــوع بــه مســئولان فرهنگــی و دولتــی 
مرتبــط اســت. ایــن مســئولان بایــد قاطعانــه 
شــکل  کشــورمان  تئاتــر  تــا  بگیرنــد  تصمیــم 
و شــمایل پیــدا کنــد، چــرا کــه تئاتــر جــدا از 
انســان نیســت و همــراه اوســت. به‌طــور مثــال 
بــه  ســرمان  خیابــان  در  راه‌رفتــن  حیــن  در 

جایــی برخــورد می‌کنــد و آســیب می‌بینــد و 
ــیدن‌ها  ــن آه کش ــه همی ــا ب ــیم. م ــی می‌کش آه
ــدارد، امــا دنبــال ایــن  ــاز داریــم کــه وجــود ن نی
کــه  کنیــم  پــا  بــه  کفشــی  چــه  کــه  هســتیم 
کار  یــک  و  بخوریــم  زمیــن  روی  بــر  تعمــدی 

تصنعــی نمایــش دهیــم.
بــه بــاور مــن، بســیار ســاده می‌تــوان انســان 
را در تئاتــر معنــا کــرد. البتــه ایــن امــر مســتلزم 
بخواهنــد  قلبــاً  کــه مراکــز دولتــی  اســت  آن 

ــد. ــدا کن ــنامه پی ــی، شناس ــان ایران انس
و  شناســنامه  از  می‌توانیــم  زمانــی  مــا 
باشــیم  هویــت فرهنگــی و هنــری برخــوردار 
کــه نویســنده‌های بــزرگ تئاتــری در کشــورمان 
متولــد شــوند. به‌طــور مثــال شکســپیر در هــر 
زمــان و در هــر مــکان در انگلیــس حرفــی بــرای 
گفتــن دارد و بــرای آثــار او برنامه‌ریزی‌هایــی 
ــود  ــب می‌ش ــه موج ــرد ک ــورت می‌گی ــی ص بزرگ
شــود.  منتقــل  ملــت  آن  بــه  خــوب،  حــال 
در ادبیــات کشــور مــا هــم حافــظ، ســعدی، 
گلســتان، بوســتان، منطق‌الطیــر، مولــوی و... 
هســت کــه موجــب زنــده نگه‌داشــتن ایــران و 
ایرانــی شــده اســت. بنابرایــن ایــران و ایرانــی 
شــعرا  دیگــر  یــا  شــمس  و  مولــوی  به‌وســیله 
اگریــک  حــالا  شــده‌اند،  داشــته  نگــه  ســرپا 
و  قابل‌قبــول  متنــی‌  بــا  یــک  درجــه  تئاتــر 
بــدون نــگاه تعصبــی و ملی‌گرایــی دربــاره یــک 
شــخص یــا موضوعــی نوشــته شــود و آن را بیــان 

ما زمانی می‌توانیم از شناسنامه و هویت فرهنگی و هنری برخوردار باشیم که 
نویسنده‌های بزرگ تئاتری در کشورمان متولد شوند  ایران و ایرانی به‌وسیله 

مولوی و شمس یا دیگر شعرا سرپا نگه داشته شده‌اند، حالا اگریک تئاتر درجه یک 
با متنی‌ قابل‌قبول و بدون نگاه تعصبی و ملی‌گرایی درباره یک شخص یا موضوعی 

نوشته شود و آن را بیان کند، تئاتر ما هم به گنجینه‌های ادبی‌مان افزوده می‌شود
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